
 علی فروغی
مدیر شبکه سه 

صداوسیما:
ماجرای حمله به 
آیت‏الله صدیقی 
با عنوان عجیب 

زمین‏خواری و کمی 
پس از آن حمله به 
آیت‏الله علم‏الهدی 

دیگر قطعاً پروژه 
حمله به روحانیت 
انقلابی است. دو 

روحانی انقلابی 
که عمر خود را در 

خدمت به نظام 
اسلامی گذاشتند و 
در همه بزنگاه‏های 
اجتماعی، سیاسی و 
فرهنگی با تمام توان 
پای انقلاب حضرت 
روح‏الله ایستادند و 
سربازی نایب امام 

زمان را کردند، 
الان هم هزینه همان 
دفاع‏ها را می‏دهند 

که انشاءلله عندالله 
مأجورند

انتقال سعید مدنی به زندان دماوند
محمود بهــزادی‏راد، وکیل ســعید مدنــی در گفت‏وگو با 
خبرگزاری ایلنــا، درباره انتقال موکلش بــه زندان دماوند 
گفت: »امروز ]دیروز[ با آقای مدنی ملاقات داشتم و صبح 
از طرف زندان به ایشان گفتند احتمالًا به یک زندان دیگر 
انتقــال پیدا می‏کند و ســپس به من گفتنــد فعلًا منتفی 
شده است. اما خبردار شــدیم که به زندان دماوند منتقل 
شــده‏اند.« وی افزود: »انتقال زندانی باید براســاس حکم 
تبعید از محلی که محل جرم یا زندگی‏اش بوده صورت گیرد 
یا به درخواســت خود زندانی بــرای انتقال به نزدیک‏ترین 
محل سکونت‏شان باشد. ولی آقای مدنی درخواست انتقال 
و یا حکم تبعید نداشته است و ما نمی‏دانیم با چه مجوزی 
به یک زندان دیگر منتقل‏شان کرده‏اند.« بهزادی‏راد ادامه 
داد:»شــخص آقای مدنی هم نمی‏دانستند. امروز صبح 
که ملاقات داشتیم هم از این موضوع خبر نداشتند. فردا 
پیگیری خواهم کرد تا ببینم دلیل انتقال چه بوده است، زیرا 

خلاف آیین‏نامه زندان‏ها است.« 

وقتی در حوزۀ خارجی، مشکلی از این سنخ رخ می‏دهد، 
نیاز به انسجام و همبســتگی داخلی هم به‌طور طبیعی 
افزایــش می‏یابد. در تعطیــات عید رئیس قــوۀ مجریه، 
نخبــگان و تریبــون‏داران را به »حفظ و ارتقــای وحدت و 
انســجام اجتماعی« دعوت کرد و از ضــرورت »بالا بردن 
آســتانۀ تحمل« دولت در برابر نقد ســخن گفت و رئیس 
قوۀ قضائیه نیز ضمن هشــدار نســبت بــه تنگ‌نظری و 
سلیقه‌گرایی، از توقع مردم برای رفع ظلم و فساد و تبعیض 
در کشــور ســخن به میان آورد. اینگونه ســخنان، انتظار 
پاره‏ای نرمش‏های سیاسی در سال جدید را به وجود آورد، 
اما متأسفانه نخستین خبر سیاسی سال نو به تبعید سعید 

مدنی از زندان اوین به زندان دماوند اختصاص یافت!
گویا هر دو قوۀ مجریه و قضائیه در این کار دخیل بوده‌اند. 
درخواست تبعید از طرف نیروهای امنیتی تحت مدیریت 
قــوۀ مجریه صورت گرفته و دادســتانی هم با آن موافقت 
کرده است. تبعید کردن یک زندانی به زندان شهری دیگر، 
فقط مجــازاتِ مضاعفِ خودِ زندانی نیســت بلکه عمدتاً 
مجازات خانوادۀ اوست. بسیاری از مسئولانی که سنی از 
آنها گذشته و خود در نظام شاهنشاهی دوره‏ای را در زندان 
سپری کرده‌اند، طبعاً باید به یاد داشته باشند که درد و رنجِ 
جابه‌جایی زندانی و به‌خصوص تبعید او به زندان شــهری 
دیگــر، عمده فشــارش به خانــوادۀ او تحمیل می‏شــود؛ 
به‌خصوص اگر زندانی والدینی کهنسال، همسری شاغل، 
دخترانــی جــوان، فرزندانی خردســال و نــوزاد و یا همۀ 
آنها را داشته باشــد! دربارۀ مشقات ملاقات خانواده‏ها با 
زندانیان خود در شــهرهای دیگر، خاطرات بسیاری نقل 
شده و انتشار یافته است، اما با این حال، این سنّت سیئه 
و آزارگرانه گویی پایانی ندارد. در واقع، تبعید سعید مدنی 
به زنــدان دماوند، بــا »کمک به حفظ وحدت و انســجام 
اجتماعی و بالا بردن آســتانۀ تحمل دولــت« و »پرهیز از 
تنگ‌نظری و ســلیقه‌گرایی و رفع ظلم و فساد و تبعیض« 
که مورد تأکید سران قوای مجریه و قضائیه قرار گرفته، چه 
نســبتی دارد؟ قرار است در سطح حرف و سخن بی‌وقفه 
بر یک سلسله مفاهیم مثبت پای فشرده شود اما در مقام 
عمل و اقدام، در جهت خلاف آنها گام برداشــته شود؟ آیا 
واقعاً سیاســت »نعل وارونه« تعمداً در دستور کار قوا قرار 

گرفته است و یا روند امور از کنترل آنان خارج است؟
اختلافات و منازعات سیاســی در این ســرزمین تازه آغاز 
نشده و مختص به این سرزمین هم نیست. عمری به طول 
تاریخ بشــر دارد. بســیاری از دولت‏هــا در روند بلوغ خود 
بــه تدریج آموخته‏اند که شــدت عمــل در مقابل »مخالف 
سیاســی« حاصلــی جــز ازهم‌گســیختگی اجتماعی و 
ضربه زدن به اعتماد بین دولــت و مردم و در نهایت دامن 
زدن به بی‌نظمی و بی‌ثباتی در کشــور نــدارد. از همین رو، 
نه‌فقط مخالفت سیاسی با حکومت را از دایرۀ جرایم خارج 
کرده‌انــد، بلکــه در موارد حــاد نیز ارفاق و نرمــش در برابر 
زندانی سیاســی را یکی از ملاک‏های ســامت و کارآمدی 
حکمرانی به حســاب می‏آورند. در این بین، افزون بر وجه 
سیاســی ماجرا، پای امور انسان‌دوستانه هم باید در میان 
باشــد. یک ضابــط یا دادســتان یا قاضی یا مســئول، باید 
واجد چه نوع صفاتی باشــد که در برابر درد و رنج خانوادۀ 
یک زندانی کمترین اعتنایی نکند؟ در رژیم شاهنشــاهی 
بــرای افــراد متأهــل و دارای زن و فرزند حتــی اگر درگیر 
عملیات مســلحانۀ چریکی هم بودند، تخفیفاتی در نظر 
گرفته می‏شد، حال چگونه است که به رغم ادعای »رأفت 
اسلامی« در برابر زندانیانی که جز حرف و اظهارنظر چیزی 
در پروندۀ خود ندارند، به قیمت رنج و آزار زن و بچه و والدین 
بیگنــاه آنان، کمترین تخفیفی داده نمی‏شــود؟ امیدوارم 
برای یک بار هم که شــده ســران و مسئولان کشور به این 
مســئله به‌طور جدی توجه کنند و یا لااقــل در این زمینه 
پاسخگو باشند. اگر هم قراری به تجدیدنظر و پاسخگویی 
ندارند، دست‌کم دیگر با تکرار »مفاهیم مثبت« آنها را بیش 
از این از اعتبار نیاندازنــد؛ به‌طوری‌که هیچ اعتباری برای 

هیچ حرف و قول و وعده‏ای در این کشور باقی نماند!
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ادامه از صفحه اول

اجلاس بین‏المللی فعالان مهدوی(
 امام زمان زیر تابوت خزعلی:

محسن خزعلی، فرزند آیت‏الله ابوالقاسم خزعلی خاطره‏ای را از 
سخنرانی صدیقی در مراسم یادبود پدرش نقل کرده و گفته است که 
»آقای صدیقی بعد از مراسم پرشکوه تشییع ابوی در تهران و مشهد 
در یک ســخنرانی در مجلس یادبود گفت: »مرجع عالیقدر اعلمی 
که چشم‏شان باز است و می‏دانند، گفته‏اند که امام زمان زیر تابوت 

آیت‏الله خزعلی در زمان تشییع بودند.«
مــن در جلســه‏ی دیگری که اعضــای بنیاد غدیر و مســئولان 
آستان قدس و آقای رئیسی هم بودند با صدای بلند گفتم که »والده 
می‏پرسند آن مرجع اعلم که شما فرمودید چنین مطلبی را گفتند 
چه کســی بود؟« آقای صدیقی گفت که آیت‏الله وحید خراسانی، 
گفتم که اتفاقاً ایشان محبت کردند برای تسلیت زنگ زدند از ایشان 
پرسیدم که »حاج‏آقا آیا حضرتعالی چنین چیزی که آقای صدیقی 
نقل کردند را گفته‏اید؟«، گفتند: »اصلًا، من از کجا بفهمم امام زمان 
کجا هســتند یا نیســتند؟!«این را که گفتم آقای صدیقی سرش را 

انداخت پایین. من نمی‏دانم چرا جلویش را نمی‏گیرند.

صدیقی و باغ اُزگُل �
امــا آنچه بیشــتر از حضور او در تریبون نمازجمعه حاشیه‏ســاز 
بوده اســت، ماجرای باغ ازگل اســت، ماجرایی که 23 اســفندماه 
سال گذشته توسط یاشار سلطانی افشا شد و بیان جزئیات آن تکرار 
مکررات خواهد بود اما نکته مهم این است که طی این مدت کاظم 
صدیقی ســه واکنش به ماجرا نشــان داده اســت. ابتدا 27 اسفند 
نامه‏ای خطاب به دادستان عمومی و انقلاب شهر تهران نوشت و در 

آن ادعا کرد که امضایش جعل شده است.  
در همــان روز، صداوســیما در حمایت از او دســت به کار شــد 
و مصاحبــه‏ای کوتاه بــرای امام جمعه تهران ترتیــب داد. صدیقی 
در بخشــی از این مصاحبه گفته بود: »اینهایی که خبرها را شــایع 
می‏کنند روی قضیه هســتند و در پس جریان‏هــای دیگری وجود 
دارد... مــن را نمی‏خواهنــد بزنند، هدف‏شــان مــردم و اعتقادات 
مذهبی و تکیه‏گاه‏های آن‏ها است... بدون اینکه محکمه‏ای اعلام 
کند، این الم‏شــنگه و شــرارت‏ها را ایجاد کردند؛ اما مردم بصیرند و 
ما را از خودشان می‏دانند... »اینترنشنال« و »من‏وتو« به این ماجرا 

پرداختند، معلوم است از کجا نشأت می‏گیرد.« 
او همچنین 10 فروردین ویدئوی دیگری منتشــر کرد که در آن 
اظهارات جدیدی را بیان کرده بود. صدیقی در بخشی از این ویدئو 
گفته بود: »از اعضای مؤسســه آگاهی نداشتم و از وقوع غفلت در 
محضر خداوند استغفار می‏کنم و از مردم با همه وجودم عذرخواهی 
می‏کنــم... توقــع دارم در نظارت اگر به موردی رســیدند که از نظر 
قانونی جای مؤاخذه وجود دارد اعم از آشــنایان و ‏غیرآشــنایان در 

اجرای قانون حتماً به حساب اشخاص رسیدگی شود.« 

حامیان تمام‏قد  �
در همین روزهایی که ماجرای صدیقی و باغ ازگل در صدر اخبار 
و حواشــی قرار داشته است، برخوردهای اصول‏گرایان با او جالب 
توجه به نظر می‏رسد. درحالی‏که بسیاری از چهره‏های اصول‏گرا 
با ســکوت از کنار این ماجرا عبور کرده‏اند، درســت دو روز پس از 
اینکه اولین ســند درباره این فســاد افشا شــد، صدیقی به‏عنوان 
خطیب جمعه به محل نمازجمعه رفت تا بدین ترتیب اولین حمایت 
را به صورت غیررسمی دریافت کند. با رسیدن ماه رمضان هم نام 
صدیقی به‏عنوان سخنران برنامه شب‏های قدر اعلام شد که البته 
پس از اعتراضاتی که به این موضوع شــد، نــام صدیقی از برنامه 
دانشــگاه امام صادق حذف شد؛ هرچند مسئولان برگزاری علت 

حذف نام صدیقی را تداخل برنامه‏ها اعلام کرده بودند. 
در بین رســانه‏های اصول‏گرا، برخی در حمایت از ایشان بلند 
شده‏اند. برای مثال روزنامه همشهری جلد خود را در ایام نوروز به این 
ماجرا اختصاص داد و خواهان »برخورد مومنانه« با کاظم صدیقی 
شده بود. در بخشی از گزارش این روزنامه نوشته شده بود: »فرض 
کنیم در ماجرای آقای صدیقی تخلفی صورت گرفته است. واکنش 
مومنانه به این ماجرا چیست؟ اصلًا مهم است؟ آیا قرار است به اسم 
عدالت‏خواهی ظلم کنیم؟ پس اولًا با هیاهوی ضدانقلاب منفعل 
نشویم و جزء تکمیلی پروژه رسانه‏ای آنها نباشیم. دوم برخوردهای 
کودکانه در فضای مجازی را هم وقعی ننهیم. هیجان دارند تا بیشتر 
دیده شوند. مراقبت کنیم برای عقب نماندن از قافله به خطا و گناه 
نیفتیم. ســوم هم زمین بازی »پروژه‏بگیران مجازی« و »دکانداران 
سیاسی« و »دلالان افشاگری« و »کاسبان عدالتخواهی« نشویم. 
از این رو برای مخاطبی که درد اخلاق و شرع و قانون دارد و دغدغه 

مطالبه مومنانه دارد، چند نکته ضروری است.« 
خبرگزاری فارس هم یکی دیگر از رسانه‏های اصولگرای حامی 
ایشــان بود که در گزارشــی مفصل که دربار این ماجرا نوشــته بود، 
اقدام به حمله و توهین به افشاگر این ماجرا ‏می‏کند و در بخشی از 
گزارش خود می‏آورد: »یاشار سلطانی فرد معلوم‏الحالی که مدعی 
بررسی اسناد درباره ماجرای حوزه امام خمینی)ره( است، چرا قبل 
از انتشار و افشاگری، هیچ صحبتی با تولیت و مسئولان حوزه علمیه 
نکرده اســت؟ چرا این فرد هیچ اشاره‏ای به برگزاری جلسه مجمع 
عمومی نکرده است؟ چرا یاشار سلطانی هیچ اشاره‏ای به اخذ وکالت 
از طرف شرکت پیروان اندیشه قائم به حوزه علمیه نکرده است؟ چرا 
این فــرد بدون ذره‏ای تحقیق از تمامی جوانب و در زمانی که حوزه 
علمیه به دنبال اصلاح بوده است، اقدام به افشاگری کرده است؟« 
و یا رجانیوز، رسانه نزدیک به جبهه پایداری هم طی گزارشی مدعی 
شد که آبروی صدیقی قربانی بازی‏های سیاسی شده است. اما در 
بین چهره‏های اصولگرا، دولت ابراهیم رئیسی توسط یکی از معاونان 
خود به صورت تمام‏قد از صدیقی به حمایت پرداخته است و به نوعی 
به این چهره حامی خود ادای دین کرده اســت. محسن منصوری، 
معاون اجرایی دولت ســیزدهم در صفحه توئیتر خود نوشــته بود: 

نگاه حقوقدان

یکی از نشانه‏هایی که در تحقیقات حکایت از کتمان واقعیت 
دارد، وجود تناقض است. وقتی در امر تحقیق کسی، اظهارات 
متناقض دارد دو چیز آشکار می‏شود. نخست اینکه او چیزی را 
پنهان می‏کند و در این پنهانکاری ناگزیر می‏شود هر بار چیزی 
بگویــد خلاف حرف قبلــی. دوم اینکه آنچه پنهان می‏شــود 
رفتاری نادرســت است که یا غیرقانونی یا غیراخلاقی است یا 

هم غیرقانونی و هم غیراخلاقی. 
تناقض‏های متعددی که آقای کاظم صدیقی در اظهاراتش 
و مدرسه علمیه امام خمینی در بیانیه‏هایش داشته‏اند نیز نشان 
می‎دهد. در جریان تأسیس مؤسسه پیروان اندیشه‎های قائم و 
واگذاری زمین، اتفاقاتی افتاده است که قانونی یا اخلاقی نبوده 
یا از هر دو جنبه اشکال داشته است و ابعاد این تخلفات چنان 

است که در توجیه آنها راهی هنوز نیافته‎اند مگر سکوت. 
تاکنون غیر از دو بیانیه مبهم حوزه علمیه امام خمینی فقط 
شــخص آقای کاظم صدیقی در یک مصاحبــه کوتاه  و دقایقی 
مختصر در یک کلیپ که در شبکه‏های اجتماعی منتشر شده، 
تلاش به دفاع داشته‏‎اند. اما کسان دیگری نیز وجود دارند که باید 

مورد پرسش قرار گیرند ولی آنها سکوت مطلق را پیش گرفته‏اند.
مدرسه علمیه امام خمینی و مؤسسه پیروان اندیشه‏های 

قائم:
در تصویر ســند انتقال ملک از مدرســه علمیه امام 

خمینی که منتشر شده است در مقابل نام فروشنده 1
آمده است »مدرســه علمیه امام خمینی به نمایندگی کاظم 
صدیقی«.  آیا برای انتقال ملک به یک مؤسسه که 75 درصد 
ســهام آن متعلق به آقای صدیقی و دو پسر اوست، تشریفات 
داخلی در مدرسه علمیه رعایت شده و ارکان مدرسه این معامله 
را تصویب کرده بودند یا آقای صدیقی شخصاً و به تصمیم خود 

اقدام به فروش زمین مدرسه به مؤسسه کرده است؟
در معاملات املاک بین اشــخاص حقوقی مرسوم 

اســت که بهای ملک توســط کارشــناس رســمی 2
دادگســتری ارزیابی می‏شــود. آیا چنیــن کاری در این مورد 

صورت گرفته است؟
مؤسسه پیروان اندیشه قائم دارای شخصیت حقوقی 

مســتقل اســت. وقتی زمیــن از نام مدرســه به نام 3

مؤسســه منتقل شده اســت یعنی این مال گران‏قیمت دیگر 
متعلق به مدرسه نیست و متعلق به مؤسسه و در ادامه متعلق به 
صاحبان سهم‏الشراکه است. یعنی آنها بدون آنکه قیمت زمین 
را پرداخت کرده باشــند هرکار که بخواهنــد می‏توانند با این 

زمین انجام دهند.
 گفته شده اســت این معامله برای راه انداختن یک 

مرکز پیش‏حوزوی بوده اســت. اگــر چنین ادعایی 4
صحت می‏داشت می‏بایست در همین سند، یا در سند رسمی 
جداگانه این مقصود درج می‏شد اما چنین چیزی هم وجود 
نــدارد. یعنــی مالــک جدیــد، مؤسســه خانوادگــی پیروان 
اندیشــه‏های قائم و سهامدارانش هیچ محدودیتی برای سود 

بردن شخصی از این ملک نداشته‏اند.
یک سوی این معامله مؤسســه پیروان اندیشه قائم 

اســت. مدیرعامل مؤسســه، جواد عزیزی و رئیس 5
هیئت‏مدیره، محمدحسین صدیقی است. بازرس قانونی هم 
خانم رضوانه قوام نام دارد. ســند انتقال ملک توســط جواد 
عزیــزی و محمدمهدی صدیقی از طرف مؤسســه و به‏عنوان 
خریدار امضا شــده است. توضیحات این افراد که نمایندگان 
قانونی مؤسســه‏اند، می‏توانــد ابهامات فراوانــی را که در این 
موضوع وجود دارد، کمی روشن کند. اما این افراد نیز سکوت 

کرده‏اند.
این مؤسسه خانوادگی که طبق آگهی روزنامه رسمی 

ســرمایه ثبتی‏اش، فقط یک میلیون تومان است و 6
حتی دفترش هم در محل مدرســه علمیه قــرار دارد، چگونه 
می‏خواســته مرکز پیش‏حوزوی را بســازد؟ در عــرف این نوع 
شــرکت‏ها را بیشــتر شــرکت‏های کاغذی می‏نامند. شرکت 
کاغذی شــرکتی اســت که فقط به شــکل صــوری و اهداف 
غیرعادی و پوششی تشکیل می‏شود و قرار نیست هیچ کاری 

انجام دهد.  
آقای صدیقی و دیگر کســانی که نــام آنها در این 

ماجــرای مهم مطرح اســت، چه تفاوتــی با دیگر 7
شهروندان کشــور دارند که دستگاه قضایی و سازمان‏های 
نظارتی واکنشی در مورد آنها ندارند و کسی مؤاخذه نمی‏شود 
و اگر هم داشــته‏اند گزارشــی به افکار عمومی نمی‏دهند. 
گویی عده‏ای هستند که تافته‏های جدابافته‏اند و از قانون و 
مسئولیت مبرا شناخته می‏شوند و نباید چیزی به آنها گفت. 
قانون که به بلای تبعیض گرفتار شــود، دیگر قانون نیست. 
مســئله آقای کاظم صدیقی نیست. عدالت قانون است که 

باید نگهبانی شود.

از قانون تا ازُگُل

حقوقدان
کامبیز نوروزی

»صدیقی از روحانیون انقلابی عصر ما اســت که در مسئولیت‏های 
متعدد، جز خدمت به مردم فکر نکرد. عصبانیت و کینه ضدانقلاب 
از این چهره خــدوم جای تعجب ندارد؛ عجیب اما همراهی برخی 

چهره‏ها با موج تخریب‏های ناجوانمردانه است.«  
یکی دیگر از حمایت‏های تمام‏جانبه، از ســوی علی فروغی، 
مدیر شــبکه سه صداوســیما انجام شــده بود. او در یادداشتی 
نوشته بود: »ماجرای حمله به آیت‏الله صدیقی با عنوان عجیب 
زمین‏خواری و کمی پس از آن حمله به آیت‏الله علم‏الهدی دیگر 
قطعاً پروژه حمله به روحانیت انقلابی است. دو روحانی انقلابی 
که عمر خود را در خدمت به نظام اســامی گذاشــتند و در همه 
بزنگاه‏های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با تمام توان پای انقلاب 
حضرت روح‏الله ایستادند و سربازی نایب امام زمان را کردند، الان 
هم هزینه همان دفاع‏ها را می‏دهند که انشاءلله عندالله مأجورند. 
ولی اگر رفیق متدین من حواســش نباشد و این نقشه را متوجه 
نشود هم مومنین مردد می‏شوند هم مردم بدبین جریان »مدعی 
عدالتخواهی« که متاسفانه ارتباطات درونی نیز دارد؛ منشأ این 
تهاجم‏هاست. آن خانمی که اولیات دین را رعایت نمی‏کند، ولی 
به اسم دغدغه عدالت علیه جمهوری اسلامی افشاگری می‏کند، 
آن دیگری که سوابق دادگاه‏ها و سیاسی او پر از نقاط تاریک است 
و علیه طلبه‏ای انقلابی اتهام‏زنی می‏کند. قطعاً این افراد مصداق 
نُوا« هستند. انشاءلله به حق  آیه شریفه »إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّ
این لیالی‏قدر این جریان و حامیان و پشتیبانان آن‏ها هدایت وگرنه 
رسوا شــوند؛ که حتماً خطر این جریان که ضرری مانند خوارج 
برای امیرالمومنین دارند کمتر از لیبرال‏ها برای کشــور نیست. 
مردم ما حتماً روزی پشت صحنه این جریان را خواهند دانست. 

دستور قرآنی در این موارد چیست؟«
میثم نیلی، مدیرعامل مجمع ناشــران انقلاب اسلامی هم 
یکی دیگــر از مدافعان اصولگرای کاظم صدیقی اســت که در 
صفحه توئیتر خود نوشــته بود: »با شکایت‏نامه روشنگر و متن 
پرهیزکارانه عالم زاهد و روحانی مجاهد، جناب آیت‏الله صدیقی، 
بازی‏های پشــت صحنه به‏زودی روشــن و شــفاف خواهد شد. 
روحانیت انقلابی و ولایی کماکان آماج حملات دشــمن است. 
باید مراقب بود و به‏موقع تبیین نمود و البته خورشــید حقیقت 
همیشه پشت ابر نمی‏ماند.« اما یکی دیگر از حمایت‏ها از سوی 
عبدالله گنجی، فعال سیاسی اصولگرا و مشاور علیرضا زاکانی 

صورت گرفت که در صفحه توئیتر خود اینگونه نوشته بود: »نامه 
حاج آقــا صدیقی را حمل بر صحت می‏گــذارم. علتش این که 
پذیرفته اســت مدیریت خودش اشکال دارد و آماده پاسخگویی 
قضایی اســت و به توجیه و انکار و جدل در موضــوع رو نیاورده 
است. لذا افشــاکننده با هر نیتی هم سوت زده باشد، باید اول 

توسط خود صدیقی مورد تقدیر قرار گیرد.« 

افشاگری و ابهامات  �
با گذشــت بیــش از 20 روز از ماجرا پیرامــون کاظم صدیقی و 

پسران، این ماجرا را می‌توان از چهار جهت قابل توجه دانست:
یک‌بار دیگر کارویژه مهم فضای مجازی به جامعه اثبات و  نشان داده شد که فضای مجازی آزاد چگونه می‌تواند در 01
چنین مواردی کارآیی داشته باشد. چنانچه اگر فضای مجازی نبود 
شاید تا به این اندازه جامعه روی این موضوع حساس نمی‌شد. شاید 
به علت همین موضوع باشد که در برخی سال‌ها در تلاش بی‌وقفه 

هستند تا مقابل گردش آزاد اطلاعات سدسازی کنند.
زمســتان سال گذشته مجلس یازدهم یکی از مهم‌ترین و  بهترین اقدامات خود را با تصویب قانون »ســوت‌زنی« در 02
راســتای حمایت از افشاگران فســاد انجام داد و این قانون از سوی 
رئیس مجلس برای اجرا تحویل ســیدابراهیم رئیســی شده است. 
اکنون این آزمون بزرگ پیش‌روی دولت مدعی فسادستیزی قرار دارد 
که آیا در برابر فساد پیرامون یکی از حامیان اصلی خود به حمایت از 

افشاگر فساد خواهد پرداخت
این ماجرا آزمون بزرگ دیگری برای قوه قضائیه به ریاست  غلامحسین محسنی‌اژه‎ای است و جامعه منتظر است تا 03
ببیند دوره جدید دستگاه قضا در برابر چنین پرونده‌هایی چه خواهد 
کرد. به عبارت دیگر ابهام اینجاســت که آیا همه در برابر قانون برابر 

هستند؟ 
ابهام درباره شــخص آقای کاظم صدیقی همچنان ادامه  دارد. او در آخریــن ویدئــوی خــود از خــدا و رهبــری 04
عذرخواهی و استغفار کرده است و البته در همین ویدئو اشاره‌ای به 
مردم به عنوان ولی‌نعمتان این کشور  نداشته است. هنوز پست‌های 
مهم خود را رها نکرده است تا حداقل نشان دهد که افکار عمومی را 
دغدغه می‎داند. البته فعلًا باید منتظر ماند و دید که آیا او به همین 

استغفار بسنده خواهد کرد یا استعفایی هم در کار خواهد بود. 


